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 نادين گورديمر درگذشت
وداع با نويسنده ضدآپارتايد

ــن گورديمر،  � شـرق: نادي
برنده جايزه ادبى نوبل و يكى 
ــه  ــال علي ــندگان فع از نويس
آپارتايد در 90سالگى در شهر 
آفريقاى جنوبى  ژوهانسبورگ 
درگذشت. به گزارش رويترز، 
خانواده گورديمر در بيانيه اى 

ــالگى  ــنبه، 24تير در 90س اعلام كردند كه او روز يكش
ــبورگ درگذشته و در اين بيانيه  در منزلش در ژوهانس
ــده كه او در كنار فرزندانش هوگو و اوران چشم  گفته ش
از دنيا فروبسته است. گورديمر متولد بيستم نوامبر1923 
ــود. او در آثارش به  ــبورگ آفريقاى جنوبى ب در ژوهانس
ــژه آپارتايد پرداخت  ــى و نژادى، به وي موضوعات اخلاق
ــچ زمانى مثل امروز» در  ــى آخرين اثر او با نام «هي و حت
سال 2012 نيز درباره مبارزه عليه آپارتايد بود. اين بانوى 
نويسنده در اكثر آثارش به مفاهيم اجتماعى و سياسى 
مخصوصا موضوع آپارتايد (تبعيض نژادى) پرداخته و حتى 
ــم، يكى از اعضاى كنگره ملى  ــان برقرارى آن رژي در زم
ــيارى از داستان هاى خود را با مضامين  آفريقا بود. او بس
عشق، نفرت و ارتباط ميان انسان ها تحت فشار سيستم 
آپارتايد نوشت كه در سال1994 با آمدن نلسون ماندلا، 
اولين رييس جمهور سياهپوست آفريقاى جنوبى به پايان 
رسيد. او همچنين همواره به تاريخ و ميراث خود وفادار 
ماند و باوجود نفرت از آپارتايد تنها يك بار درنظر داشت 
ــرت كند. او گفته بود: «من  به نزديكى هاى زامبيا مهاج
ــف كردم، به عنوان يك اروپايى  حقيقتى را در زامبيا كش
ــياهم مورد توجه و احترام  و غريبه از جانب دوستان س
ــن مى توانم  ــت كه م ــرار گرفتم و اين تنها جايى اس ق
يك سفيد آفريقايى باشم.»دستگيرى دوست نزديكش 
ــارپويل»، او  ــال 1960 و قتل عام «ش «بتى دو توى» در س
ــيد كه از  ــش ضدآپارتايد كرد و طولى نكش را وارد جنب
دوستان وكلاى مدافع «نلسون ماندلا» هنگام محاكمه  او 
ــال1962 شد. پس از آنكه ماندلا در سال1990 از  در س
زندان آزاد شد، گورديمر يكى از اولين افرادى بود كه براى 
ديدن ماندلا دعوت شد. گورديمر البته براى خوانندگان 
ايرانى هم نويسنده ناشناسى نبود. تا به حال چندين اثر 
ــى منتشر شده است كه از جمله آنها  از او به زبان فارس
ــاراج» با ترجمه فاطمه  ــتان «ت مى توان به مجموعه داس
پورجعفرى، «خانواده جولاى» با ترجمه ليلى مصطفوى، 
ــيرين دخت دقيقيان و  ــرم» با ترجمه ش ــتان پس «داس
«بتهوون يك شانزدهم سياهپوست و داستان هاى ديگر» 

با ضيا قاسمى اشاره كرد.

چهره روز

جعليات را با مسخره كردن
 مى شود از سكه انداخت

 اگرچـه اعترافـات رمان نويـس جـوان چهـار  �
درسـگفتار دربـاره رمان نويسـى اسـت، اما وقتى 
كتـاب را بخوانيـم مى بينيـم كه بـه هيچ وجه اكو 
دستورالعمل هايى كليشـه اى براى داستان نويسى، 
شـبيه دسـتورالعمل هايى براى آشـپزى و... ارايه 
نكرده. او نشـان مى دهد كه چه اهميتى براى رمان 
قايل است و چه حجمى از تحقيقات پشت رمان هاى 
او وجـود دارد. او تاكيـد دارد كه جزو آن دسـته از 
نويسـندگان بدى نيسـت كه فقط براى خودشان 
مى نويسند. درسگفتارهاى اكو درباره رمان نويسى 
درست برخلاف آن تصورى از داستان نويسى  است 
كه به خصوص در سال هاى اخير در ايران رواج يافته 
است. طبق تصور فوق، برخى نويسندگان وطنى با 
تقليل ادبيات به چند دستورالعمل كلى و كارگاهى 
باعث پديدآمدن شـاهكارهايى شده اند كه فراتر از 
رمان هاى همين اومبرتو اكو هستند. نظرتان درباره 

اين مساله چيست؟ 
البته فقط با دستورالعمل نمى شود آشپز خوب شد. 
اول بايد غذا را دوست داشته باشى. قريحه براى اين كار 
لازم است. تجربه هم همين طور و ديدن و چشيدن. اگر 
كسى بدغذا باشد احتمالا آشپز خوبى نمى شود. تازه وقتى 
آشپز شدى آن وقت مى رسى به اينجا كه استادم در اين 
آش فلان قدر سبزى مى ريخت ولى من كه مى خواهم 
ــبزى مى ريزم.  ــم مخصوص باشد اين قدر س طعم آش
قواعدى را كه ياد گرفته اى به هم مى ريزى. نوشتن رمان  
هم احتمالا همين طور است. به نظرم حرف اول را قريحه 
مى زند. بعد خواندن و آموختن. خب طبيعتا بايد تكنيك 
هم بلد باشى. اين همه مسابقه داستان نويسى مى گذارند. 
هرازگاهى از من هم مى خواهند در مقام داور، داستان ها 
را بخوانم و نظر بدهم. در اين موارد آرزو مى كنم اى كاش 
مسابقه داستان خوانى مى گذاشتند. كسى كه طعم ها را 
خوب نچشيده باشد، نمى تواند طعم هاى خوب بيافريند. 
اما اكو در اين كتابش نمى خواهد بگويد كه چطور رمان 
بنويسيد. مى گويد من چطور رمان مى نويسم. اى بسا اين 
قواعد به كار كسى ديگر بيايد يا نيايد. البته اگر خواننده 

باهوش باشد، مى آيد. 
 يكـى از نقدهايى كه به اكو وارد مى شـود اين  �

اسـت كه او بر اساس يك سـرى فرمول، اطلاعات 
و ژانرهاى مختلف را وارد داسـتان مى كند و به هم 
مى آميـزد و به گونـه اى رياضى وار از آنها اسـتفاده 
مى كند. در همين كتاب، اكو اين نقد را هجو مى كند 
و دسـتورالعمل واقعـى براى نوشـتن يـك كتاب 
پرفروش كامپيوتر سـاز ارايه مى دهد. اما به هرحال 
اين نقدى اسـت كه به ادبيات پست مدرن هم وارد 
مى شود و برخى معتقدند اين مساله به تخيل رمان 

ضربه مى زند. نظر شما در اين مورد چيست؟ 
ــت، ولى كامپيوتر  ــود با كامپيوتر رمان نوش مى ش
ــد. در «آونگ» هم به اين  ــما رمان نمى نويس به جاى ش
ــان كه اكو «نام گل  ــت. در آن زم موضوع تعريضى هس
ــت خيلى ها فكر مى كردند كامپيوتر  ــرخ» را مى نوش س
ــاز مى كند. البته كامپيوتر اعجاز مى كند ولى نه از  اعج
ــه، چهارسال پيش خيلى ها  اين بابت. مثلا تا همين س
فكر مى كردند با يادگرفتن فتوشاپ گرافيست مى شوند. 
ولى الان ديگر همه مى دانند اول بايد ايده خلاقه اى در 
ذهن داشته باشى و بعد با استفاده از كامپيوتر به آن ايده 
تجسم ببخشى. در مورد ادبيات پست مدرن هم قضيه 
ــت. اگر مى خواهى شاهكار هنرى تو كولاژى  همين اس
از آثار مختلف باشد، بايد بدانى كه چه چيز به چه چيز 

مى آيد و در كنارش خوب مى نشيند. 
 اكـو همچنيـن در اين كتـاب دربـاره دقت در  �

به كاربـردن جزييـات داسـتان صحبـت مى كند و 
مى گويـد پيش از نوشـتن رمان طـرح همه چيز را 
از پيـش در ذهنـش آماده مى كرده و حتى نقشـه 
جايى كه بايد توصيف مى كرده را دقيقا مى كشيده 
اسـت. اين شـيوه و سـبكى اى اسـت كه در مورد 
نويسندگان مدرن مثلا در مورد فلوبر و جويس هم 
كاملا مصداق دارد. اما آيا مى توان اين شيوه نوشتن 
را به كلاسـيك ها هم بسط داد و گفت نويسندگان 
كلاسـيك هم با همين شيوه و دقت در جزييات به 

نوشتن مى پرداختند؟ 
ــدى دارد و  ــتن قواع هركس براى خودش در نوش
ــيا ماركز پرسيده بودند  وسواس هايى. از گابريل گارس
چطور مى نويسى و گفته بود با يك ماشين تحرير (در 
ــتفاده از كامپيوتر معمول نبود) و اگر  آن زمان هنوز اس
ــتن يك كلمه يا جمله را اشتباه تايپ كنم،  هنگام نوش
ــم. مى گفت  آن صفحه را مى اندازم دور و از نو مى نويس
وقتى ماشينى به اين تروتميزى براى نوشتن ساخته اند 
ــته باشد.  ــت متن، قلم خوردگى داش اصلا انصاف نيس
يعنى اينكه داستان در ذهن او ساخته و پرداخته شده 
بوده. يك بار مستندى در مورد احمد محمود ديدم كه 
به دقت دياگرام شخصيت هاى داستانى اش را كشيده بود 
ــى كى به دنيا آمده و كى ازدواج كرده و كى  كه چه كس
مرده. باز يك بار آقاى محمود دولت آبادى از علاقه اش به 
ــت هاى مسجد شاه را با  معمارى مى گفت و اينكه خش
وجب اندازه مى گرفته. مى گفت ساختار رمان بايد مثل 
ــد. نمى شود مثلا وقتى وارد شدى  ساختار يك بنا باش
اول بروى دستشويى و بعد آشپزخانه و بعد سرسرا. اينكه 
ــتانى اش را در «جنگ و  تولستوى 600 شخصيت داس
صلح» چطور ضبط و ربط مى كرده من خبر ندارم. ممكن 
ــه را بدون آوردن  ــت ذهنش آنقدر تيز بوده كه هم اس
ــذ يا ترتيب دادن فيش براى آنها در برگه دان،  روى كاغ
ــان مى آورده و بيرون مى برده. كتابى  در جايگاه خودش
ــت از ناباكوف كه چند رمان و داستان از جمله  هم هس
«مسخ» و «جنگ و صلح» را تحليل كرده و نشان داده كه 
ــاختار فضاى داستان تا چه اندازه دقيق در ذهن اين  س

نويسنده ها شكل گرفته بوده. 
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 اين روزها به نظر مى رسد «باغ دلگشا»ى سعدى همه   �
وقت شما را گرفته است. در خبرها اعلام شده اين نمايش 
عيدفطر به تالار وحدت مى رسد. با توجه به حجم كارهايى 

كه پيش رو داريد فكر مى كنيد كار به عيدفطر برسد؟ 
ما الان داريم با تمرينات فشرده كار را آماده مى كنيم. اما با 
توجه به برخى آمادگى ها مثل دكور، اين نمايش با دوروز تاخير 
از روز پنجشنبه به صحنه خواهد رفت. البته من روز سه شنبه 
ــنبه اجراى جنرال خواهم داشت و اجراى اصلى از  و چهارش
ــت. دكور اين  ــنبه نهم مرداد به صحنه خواهد رف روز پنجش
نمايش پيچيده است و تا گروه با آن هماهنگ شود چندروزى 
طول خواهد كشيد براى همين فكر مى كنم با تمرين، برخى 
ــم. كار از نظر تمرين تقريبا آماده  از نقايصش را برطرف كني
ــت و برخى از ريزه كارى ها مثل ويديوپروجكشن و دكور و  اس

هماهنگى نور چندروزى زمان مى برد. 
 باغ دلگشـا از پروژه هايى بود كه شـما چندسالى با  �

جديت پيگير آن بوديد و تلاش داشتيد به صحنه بياوريد. 
فكر مى كنم بعد از شـمس پرنده و رند خلوت نشين حالا 
نوبت سعدى است كه به صحنه بيايد و شما هم اين امكان 

را حالا به وجود آورديد... .
ــاره كرديد من چندسالى است كه  بله، همان طور كه اش
بر فرهنگ و نمايش جلوه هايى از زندگى چهره هاى فرهنگى 
ــى كار مى كنم. خودم هم  ــز كرده ام و روى متون فارس تمرك
ــال ها جاى سعدى خالى بود. سعدى  فكر مى كنم در اين س
ــخصيت هاى چندوجهى است كه نوشتن و آوردن  يكى از ش
ــاده اى نيست. او شاعر يك وجهى  او روى صحنه تئاتر كار س
نبود و ويژگى هاى متعددى هم داشت. سعدى آدم يكجانشين 
نبود و سفرهاى زيادى را انجام داده بود. از وجه ادبى، غزل ها 
و اشعارش جاى خود، بيشتر در حكم يك معلم اخلاق بود و 
ــخص شده  حتى در حكاياتش هم اين وجه اخلاقى اش مش
است. از سوى ديگر دوره زندگى او هم دوره خطرناك و مهمى 
بود. حمله مغول و جنگ هاى صليبى در اين دوران رخ داد و او 
در چنين فضايى سفرهاى خود را انجام داد. نوشتن و كاركردن 
روى زندگى چنين شخصيتى زمان زياد و مطالعات زيادى را 

مى طلبيد و چندسالى وقت برد. 
  در كارهـاى قبلـى مثـل «شـمس پرنـده» و «رنـد  �

خلوت نشـين» و حتى «من از كجا عشـق از كجا» بيشتر 
جنبه هاى شـاعرانگى مولانا جلال الدين و حافظ و فروغ 
فرخزاد را به تصوير كشيديد. در اين اثر كدام سعدى قرار 
اسـت در مقابل ما قرار گيرد؟ سـعدى شاعر، طنزپرداز و 

معلم اخلاق يا تاريخ زندگى او؟ 
ــت.  ــعدى نگاهى خواهيم داش حتما به تاريخ زندگى س
به هرحال زمانه اى كه او در آن زندگى مى كرد در انديشه هايش 
مهم بوده است؛ اينكه چرا از ايران مى رود و چرا بعد از 30سال 
ــته  ــردد. هر كارى كه در زندگى كرده يك دليل داش برمى گ
است. سعدى يكى از بزرگان ادبيات و انديشه ما است. به دليل 
ــه اش در رشته هاى مختلف در نثر، نظم  اينكه وسعت انديش
و... در اوج شكوفايى است. حافظ در نظم  به مقامى مى رسد 
ــاعرى مى تواند به آن دست يابد اما سعدى در تمام  كه هر ش

زمينه ها استاد مسلم همه است. استاد اخلاق، زندگى، شادى، 
ــعدى آدم خاصى است كه با نگاه طنزآلود  سفركردن و...، س
ــعدى با همه  ــود. س درد ما را مى بيند و هرگز مايوس نمى ش
ــعى مى كند  ــكلاتى كه پيش رويش به وجود مى آيد س مش
ــه زندگى به دنبال  ــودش را حفظ كند و هم ــاد خ روحيه ش
خوشبختى و معناى او بوده است. طنز سعدى يك طنز فاخر 
است كه بايد به اين كار آن نگاه طنز تزريق مى شد تا كسانى 
كه به ديدن نمايش مى آيند عبوس از سالن بيرون نروند. «باغ 
ــت. من بيش از دوسال روى اين  دلگشا» يك طنز متفكر اس
ــاى كار دارد و از  ــن كار كردم و فكر مى كنم هنوز هم ج مت
ــاخت. خيلى اهميت دارد كه ما  ــود يك سريال س آن مى ش
درباره سعدى سريال بسازيم. آنقدر حكايت دارد كه مى شود 
در قسمت هاى متعدد از آنها و وجوه مختلف زندگى سعدى 
بگوييم. اينكه من توانستم مجوز اجراى اين كار را بگيرم خيلى 

ــه عجيب وغريب و يكتايى  ــت. ما ميراث دار گنجين مهم اس
هستيم كه بايد به آنها بپردازيم.

 زبان فارسـى يكى از مهم تريـن وجوه كارهاى قبلى  �
شما بوده است. به نظر مى رسد با توجه به نقشى كه سعدى 
به عنوان اسـتاد سـخن در تاريخ ادبيات ايران دارد، فكر 
مى كنم اين وجه در باغ دلگشا هم به تصوير كشيده شود... 
ــعار  ــود بالاتر از غزليات حافظ و اش بله. البته گفته مى ش
ــعدى جدا از نظم، نثرى براى ما  ــعرى نيست. اما س مولانا ش
به يادگار گذاشته كه او را در حد استاد سخن بالا برده است. 
ــعدى مديون  ما ايرانيان تا حد خيلى زيادى زبانمان را به س
هستيم. زبانى كه او در آثارش به كار برده يكى از عوامل دوام 

زبان فارسى در اين سال ها شده است. 
 شما براى نقش سـعدى با بازيگران زيادى گفت وگو  �

كرديـد. بازيگرانـى كه بيشـتر در حوزه تئاتر شـناخته 

شـده اند. امـا در نهايـت اين نقـش را به آقـاى عليرضا 
شـجاع نورى داديد كه در عرصه هنرهاى تصويرى بازى 

داشتند. دليل اين انتخاب چه بود؟ 
ــن گزينه هايى را  ــن تصادف رخ داد. م اين اتفاق از حس
براى اين نقش داشتم كه مشكلاتى برايشان پيش آمد. هيچ 
بازيگرى نمى تواند چند سال در انتظار اين بماند كه يك كار 
تئاتر به ثمر برسد. به همين دليل كسانى را كه گمان مى كردم، 
مى توانند در اين نقش بازى كنند نتوانستم همراه گروه كنم. 
ــجاع نورى آشنا شدم. چون پيش از  به طور اتفاقى با آقاى ش
ــنايى نداشتم. ايشان هم ابراز تمايل كردند  اين، با ايشان آش
ــتند. براى من مايه افتخار است كه با ايشان  و به گروه پيوس
ــدت منضبط و پر  ــجاع نورى به ش همكارى مى كنم. آقاى ش
تلاش هستند؛ تلاشى كه الگوى خوبى مى تواند براى بازيگران 
تئاتر باشد. به تئاتر احترام مى گذارند. تئاتر هنر مقدسى است و 

اصلا نمى توان به آن به عنوان سرگرمى نگاه كرد. 
 جدا از نقش سـعدى شما از كارگردانانى هستيد كه  �

در كارهايتان كمتر از بازيگران شناخته شده و به اصطلاح 
چهره استفاده مى كنيد و هميشه توانايى بازيگر برايتان 

اهميت دارد. در اين نمايش هم اين اتفاق افتاده است؟ 
بله. به جز نقش سعدى بقيه به همين شيوه كه شما گفتيد 
ــه چندچهره جوان و  ــدند. در اين كار هم البته ب ــاب ش انتخ
بااستعداد اعتماد كردم و آنها را در كنار خودم دارم. البته بعضى 
از بازيگران هم در كارهاى قبلى من بودند. مثلا درويش احدى 
كه در كارهاى قبلى هم با من همراه شده بود در اين نمايش 
هم هست. انتخاب درويش احدى به اين دليل بود كه او زبان 
فارسى را خوب مى شناسد و كلمات را همان گونه كه سعدى 
مى خواهد درست ادا مى كند. مهدى تقى نيا هم از بازيگرانى 
است كه در گذشته با من همكارى داشته است. نادررجب پور 
ــه. در كنار اين ابراهيم  ــن كار باز در كنار من قرار گرفت در اي
اثباتى همچون گذشته در زمينه آهنگسازى در كنار من قرار 
گرفته است و موسيقى كار را آماده مى كند. ما در باغ دلگشا 
بار ديگر با حميدرضا تركاشوند آشنا شديم كه در آواز پديده اى 
است. همچنين سوسن سپهرى كه نقش مادر سعدى را بازى 
ــده دارد. يك گروه حركت  ــد و همخوانى را هم برعه مى كن
ــتند و آينده درخشانى خواهند  پرانرژى داريم كه جوان هس
ــت. فكر مى كنم ما يك گروه منسجم و خوب داريم كه  داش
ــا حاصل  ــى تمرين ها در كنار هم قرار گرفتند و باغ دلگش ط

تلاش همه اينهاست. 
 در نمايش «مرغ باران» شما نوعى از همراهى موسيقى  �

و آواز را روى صحنـه آورديـد. آيا باغ دلگشـا هم چنين 
ساختارى دارد؟ 

اميدوارم. من مدت هاست به دنبال ايجاد نوعى اپراى ملى 
ــتم كه شايسته فرهنگ ما باشد. اما اين كار از دست من  هس
به تنهايى برنمى آيد و پشتيبانى مى خواهد. من تلاش خودم 
را كردم اما حمايت ملى مى تواند آن را تثبيت كند. اميدوارم 
ــته باشيم. البته اپرا براى  ــيم كه اين اپرا را داش به جايى برس
ــت. تراژدى كه آواز دارد و  ــت. تعزيه اپراى ماس ما بيگانه نيس

موسيقى و حركت و بازى را در دل خود جاى داده است. 

پرى صابرى سال هاست تمركزش را بر نمايش فرهنگ و ادبيات ايران روى صحنه گذاشته است؛ چه در زمينه 
پرداختن به متون فارسـى چون ليلى و مجنون، رسـتم و سـهراب، مرغ باران و سياوش و چه در زمينه معرفى 
شخصيت هاى بزرگى چون مولانا، حافظ، فروغ فرخزاد و سهراب سپهرى در نمايش هايى چون شمس پرنده، رند 
خلوت نشين و من از كجا عشق از كجا. او اين روزها سرگرم آماده سازى نمايش «باغ دلگشا» است كه به زندگى 
سعدى شيرازى، استاد سخن مى پردازد؛ نمايشى مثل كارهاى قبلى او بزرگ و با استفاده از همه امكانات صحنه 
و بازى و حركت كه از نهم مرداد در تالار وحدت به صحنه خواهد رفت؛ نمايشى كه در آن عليرضا شجاع نورى در 

اولين نقش تئاترى خود در قامت استاد سخن ظاهر خواهد شد. 

سحر آزاد: تعدادى از كارگردان هاى اسراييلى با انتشار 
ــبت به اقدامات اسراييل و  بيانيه اى اعتراض خود را نس
كشتار مردم و كودكان فلسطينى اعلام كرده و از دولت 
خود خواسته اند با انجام گفت وگو به يك صلح پايدار در 

اين منطقه برسند. 
ــالمون،  ــازانى همچون كارن يدايا، تالى ش فيلمس
ــلومى و  ــيرا گفن، ش ــداف لاپيد، افرت كورمون، ش ن
ــنواره فيلم  ــت الكابتس و بوزى گيت كه در جش روني
ــن بيانيه  ــرده بودند، در اي ــركت ك ــدس ش بيت المق
ــان در زير بيانيه   ــه امضاهايم ــن گفته اند: «ما ك چني
موجود است، كارگردانان اسراييلى كه فيلم هايمان در 
ــنواره فيلم اورشليم حضور دارد، بر اين عقيده ايم  جش
ــونت و وحشيگرى، نمى توان  كه در اين روزهاى خش
ــاى صورت گرفته و هر آنچه كه در اطراف  از قتل   عام ه
ما روى مى دهد، چشم پوشى كرد و تنها درباره سينما 

صحبت كرد.»
ــت: «ما هم  ــده اس ــه اين بيانيه عنوان ش در ادام
وحشت زده ايم. برخى از ما پدر و مادر هستيم. كودكان 
ــر جنگ و  ــت آورى كه به خاط ــا از صداهاى  وحش م
ــند. ما  ــود دارد مى ترس ــراف ما وج ــزى در اط خونري
ــتيم، ما اعتقادى به راه حل نظامى  به دنبال انتقام نيس
ــته به بن بست خورده  نداريم، همان گونه كه در گذش

است.»
امضاكنندگان اسراييلى اين بيانيه در مورد كودكان 
ــزه هيچ علاقه  اى به  ــطينى آورده اند: «كودكان غ فلس
حفاظت از سيستم گنبد آهنى ندارند، آنها نه آژير خطر 
دارند و نه پناهگاه امنى براى پنهان شدن. كودكانى كه 
ــريكان ما در صلح  امروزه در غزه زندگى مى كنند، ش
ــت تنها باعث  ــد. قتل  عام و ايجاد ترس و وحش فرداين
ايجاد صدمات و خسارت و همچنين دوركردن هرگونه 

گزينه و راه حل ديپلماتيك است.»
ــت مردم  ــش ديگرى از اين بيانيه به وحش در بخ
ــت: «دوربين ها، فيلم ها  ــده اس ــراييل نيز اشاره ش اس
ــراييل، از درد و رنج شهروندان اسراييلى  اينجا در اس

ــت زده از حملات موشكى مى گويند... . امروز ما  وحش
مى خواهيم كه آن دوربين ها را به سمتى هدايت كنيم 
ــردان، زنان و كودكانى  ــاكنان غزه، م كه درد و رنج س
ــيده اند، به تصوير  را كه طى اين چندروزه به قتل رس
بكشيم. آنها كه از درد و رنج اسراييلى ها فيلم  مى سازند 
ــهامت داشته باشند كه از قتل   بايد آنقدر صداقت و ش
عام و خرابى در غزه هم بگويند، درد و رنج اسراييلى ها 
ــده است، آنچنان كه  ــطينى ها در هم تنيده ش و فلس
ــود در  ــه درد و رنج يكى متوقف ش ــدارد ك ــكان ن ام

حالى كه مال ديگرى ادامه دارد.»
ــپس خواستار توجه  ــراييلى س كارگردان هاى اس
ــده اند: «درك  ــطين ش ــده در فلس به اتفاقات انجام ش
ــت»، با توجه به اتفاقاتى  اينكه «زندگى در جريان اس
ــت، به لحاظ  ــر روز پيرامون ما در حال وقوع اس كه ه
ــت. در اين روزهاى وحشتناك،  اخلاقى غيرممكن اس
ــر از خود، گردانندگان  ــا هنرمندان و خالقان يك اث م
ــليم، تصويرگران و همچنين رسانه ها  جشنواره  اورش
انتظار داريم كه اين اتفاقات را شفاف و با صدايى بلند 
ــايد بتوانيم در اين زمينه تغييرى به  فرياد بزنند تا ش

وجود آوريم.»
در انتهاى اين بيانيه هم خطاب به دولت اسراييل 
عنوان شده است: «ما از دولت اسراييل مى خواهيم اعلام 
ــربازان ما را  آتش بس كند؛ ما از آنها مى خواهيم كه س
بار ديگر براى هيچ وپوچ و انجام يكسرى عمليات هاى 
ظالمانه به كشتن ندهند، ما از آنها مى خواهيم كه به 
جاى دست زدن به چنين كارهايى، با مردم فلسطين 
و سران آنها وارد يك گفت وگوى معنادار شده تا هردو 

طرف بتوانند به صلحى پايدار دست يابند.»
همچنين يدايا، يكى از اين كارگردان هاى اسراييلى 
در واكنش به عملكرد اسراييل گفته است كه بايد در 
اعتراض به اين وضعيت فيلمش را از جشنواره بيرون 
بكشد. او در حالى كه اشك مى ريخت تاكيد كرد مادر 
دو فرزند است كه از ترس و وحشت اشك مى ريزند و 

از خطر موشك ها در رنج هستند. 

اعتراض كارگردان هاى اسراييلى به كشتار فلسطينى ها: 
دوربين هايمان را به سمت «غزه» هدايت مى كنيم

پرى صابرى در آستانه روى صحنه بردن «باغ دلگشا»: 

به دنبال اپراى ايرانى هستم
فرزانه ابراهيم زاده
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